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 دوشنبه 27 بهمن 1399 
 سال بیست و هفتم
 شماره 7567  

 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها 
و مربع هاي كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود
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جــــدول  سـودوکو

خیلی سخت سخت

متوسط آسان

2 1 3 5 8 6 7 9 4
9 6 8 2 4 7 1 5 3
7 5 4 1 3 9 6 8 2
6 4 2 8 7 5 9 3 1
1 9 7 6 2 3 5 4 8
8 3 5 4 9 1 2 7 6
5 2 9 3 6 4 8 1 7
4 8 1 7 5 2 3 6 9
3 7 6 9 1 8 4 2 5

9 1 2 3 7 6 8 4 5
7 3 8 5 4 1 6 2 9
5 4 6 9 2 8 3 1 7
1 7 5 6 8 2 4 9 3
8 9 4 7 3 5 1 6 2
2 6 3 4 1 9 7 5 8
4 8 9 2 6 7 5 3 1
6 5 1 8 9 3 2 7 4
3 2 7 1 5 4 9 8 6

آسان
3 8 1 2 5 6 9 7 4
6 5 9 7 8 4 2 1 3
2 4 7 3 1 9 5 6 8
9 3 4 8 2 1 6 5 7
1 7 6 4 9 5 3 8 2
8 2 5 6 7 3 4 9 1
5 9 8 1 4 2 7 3 6
7 6 2 5 3 8 1 4 9
4 1 3 9 6 7 8 2 5

متوسط
3 2 1 5 7 4 9 6 8
5 6 7 9 8 3 4 2 1
4 9 8 1 6 2 7 5 3
8 7 5 3 1 6 2 9 4
2 3 9 8 4 5 6 1 7
1 4 6 2 9 7 3 8 5
6 1 4 7 5 9 8 3 2
9 5 3 4 2 8 1 7 6
7 8 2 6 3 1 5 4 9
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   افقي: 
شــهری  گردشــگاه  ســازماني-  وظیفــه   -1

»تبریز«
2- مثل- کنار دریا- نام »اوباما«

3- بي دین- تیز- فریاد شادي
4- از آحــاد زمــان- صحنه تئاتر- خورشــت چــرب- جان 

خودماني
5- نفس سوخته دلان- آدم آهني- پلي در »سوادکوه«

6- کفش چرمي- جاپایي- حرف عطف
7- چهاردیواري- کشوري در آسیا- از خود راضي

8- ظــرف آب کوهنــورد- نیم صــداي کلاغ- تشــویق براي 
عکس العمل

9- مکر- دو روز قبل- با اهمیت و گرانقدر
10- خار سر دیوار- ابواب- کار خارق العاده پیامبران

11- پایــه ســنگي، چوبي یا ســیماني کــه در زیر بنا ســازند- 
مرآت- گربه عربي

12- حــرف یوناني- بهم ســودن- باریک تر از آن نیســت- 
حرف خوراکي

13- شــهري در استان »کرمان«- که آبشار آن باصفاست- 
اشعه مجهول- حصیر

14- ابزار آبیاري گیاهان- برادر سلم و تور- ضروري
15- غذاي محلي »گیلان«- اثنی عشر

 عمود ي: 
1- بازیگر خانم فیلم »شیشلیک«)روی پرده سینماها(- یار 

»مداد«
2- نفس سرکش- پاک و طاهر- روشني

3- باوقار- رهاورد زنجان- تیم ایراني
4- صداي افسوس- نویسنده- دختر- خمیر پخته بر آتش

5- کــم کردني هــاي حقوقــي!- عالــم بي خیال!- اســتوار 
ساختن

6- سوره 36- پیغمبري- هدایتگر
7- وســیله بازي آویخته و نوســاني در پارک- گل خوشه اي 

معطر- نسیم سرد
8- رفتاري براي گرامیداشــت- بازیکن هم تیمي- ورزش 

برفي
9- زغال- نام محله و پلي در »تهران« و منطقه شــمیران- 

گرم نیست
10- نشان دادن- پیشوا- از غلات

11- گزیده چیزي- دوستي خالص- آن سوي شمال
12- وقت- نت بیمار!- قلمرو- کشور»گرت بیل« بازیکن 

تاتنهام
13- کودک بازیگوش- رعشه و ارتعاش- نردباز ماهر

14- کرمینه- شــخصیتي کارتوني- شــهري در غرب استان 
»خوزستان«

15- رقــم اول از ســمت راســت عــدد- مثنــوي »نظامــي 
گنجوي«

   افقي: 
1- میلگــرد- باقي خوراک و نوشــیدني 

کسي
2- مایع غلیظ- آرم- نقشــي در ســریال جدید »بوم و بانو« 

)1399(
3- سایه زني در نقاشي- کتاب »امیل زولا«- دست راست

4- کلام پرســش- جســت و خیز- واجــب شــدن حــق بر 
کسي- پسوند آرایش کننده

5- شیره خرما- دفتر شعر- گل پخته
6- شهري در »آذربایجان غربی«- حجره- کاغذ چاپ

7- نردبان- محله اي در »نیشابور«- زنگ کاروان
8- پسر یعقوب نبي)ع(- دفعه- طالع بیني

9- پسوند ساختن قید از صفت- ماه میلادي- بهشت
10- نرخ بازاري- پسوند شستن- خیال ها

11- سمبل- میمون آدم نما- ترک استخوان
12- اولیــن مســجد- تفنگدار ســواره- به تعبیري شــکم!- 

ساکن محله
13- پارچه روپوشي- آرام- برنج ایراني

14- نامناسب و ناهماهنگ- سخت- حسابرس
15- فیلمــي از »مرحوم خســرو ســینایی«- دختــر یزدگرد 

ساسانی

 عمود ي: 
1- رئیس جمهوري »آذربایجان«- خشنود

2- ملاحظه- از جنس آهن- برادر به زبان مازني

3- نام مســتعار »شــاراپووا«- خســته و درمانده- شــهرت 
طلب

4- پدر عرب- تحیت- بوییدن- طبل
5- برومند، رستگار- دوره ها- نشان مفعول

6- آزاد- حجاب- بندری در »استرالیا«
7- امتحان- قبیله ترکمن- غلیان

8- پیمانــه نفــت- فیلم »جــلال مهربــان«- ســرده ای از 
درختان

9- میخ کوچک ســرپهن- هواپیماي مســافري- شش خو 
ماني!

10- کتاب زرتشت- فرآیند- آبادي
11- بالا رفتن آب دریا- مایه هاي افتخار- خرمن ماه

12- شــیمي کربن- سفید آذري- بهم ســاییده شده- خوي 
خوش

13- عادي- همیشه- جمع شيء
14- اسطوره کشتي ما- شاعر فرانسوي- حبیب خدا

15- فیلمي از »جو رایت«- کتاب »اومبرتو اکو« )2001(

جدول روزنامه  دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از 
شرح ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید.
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کمپ گوانتانامو
در کمپ های غیرمجاز ترک اعتیاد چه می گذرد؟

محسن فتاپور 
معاون پیشگیری 

بهزیستی استان 
تهران: بهزیستی 

مسئولیتی در 
زمینه کمپ های 

غیرمجاز ندارد. اما 
اگر گزارش بشود 

مداخله می کنیم و 
بعد از هماهنگی با 
پلیس امنیت مرکز 

را پلمب می کنیم 
و شکایت ها را به 

دادگاه انقلاب 
می فرستیم. بیماران 

را هم یا تحویل 
خانواده می دهیم یا 
می فرستیم به مراکز 

مجاز بهزیستی

خنده می گوید: »همان جلوی در پاســگاه 
آن  از  یکــی  آن  می شــویم.«  بازداشــت 
دور فریــاد می زنــد: »خدایی هر بــار که به 
ایــن کمپ ها رفتــم با خــودم گفتم کاش 
بی ناموسی می کردم می رفتم زندان جای 
اینکه معتاد شوم.« اما شاید یکی از دلایل 
آن خســتگی خانواده ها باشد که به خاطر 
ناامیدی آنها از ترک بیمار را به این مراکز 

می سپارند.
کمــپ بعــدی چنــد کیلومتــری پایین تر 
میــان  جایــی  اســت.  ورامیــن  اتوبــان  از 
زمین هــای خشــکی کــه فقط کیســه های 
نایلونــی در آن روییده اند. احمد مســئول 
کمپ کــه خودش 20 ســال تجربه اعتیاد 
داشــته بــا صدایــی خشــدار و خشــن امــا 
لبخند به لب از تجربیاتش در کمپ های 
غیرمجــاز می گویــد: »ایــن طریقــه تــرک 
دادن فقــط کینه و رنجــش ایجاد می کند 
و هیــچ تأثیر مثبتــی ندارد. من هــر بار که 
از ایــن کمپ هــا بیــرون می آمدم بیشــتر 
مصرف می کــردم. متأســفانه همــکاران 
ما هنــوز نمی دانند معتــاد از هر لجبازی، 
لجبازتر اســت و با کتک و تحقیر و توهین 
هــم هیــچ کس تــرک نکــرده اســت. یک 
بیمــار به پرســتاری دلســوز احتیــاج دارد؛ 
کســی که در زمان ســخت ترک کردن او را 

درک کند و کنارش باشد.«
بچه ها با لپ های گل انداخته و چشمانی 
مشــکوک به من نگاه می کننــد. تازه ناهار 
خورده انــد و حــالا وقــت خــوش آفتــاب 
گرفتــن در حیــاط کوچک کمپ اســت. تا 
می شــنوند قــرار اســت از تجربیات شــان 
یکــی  بشــنوم  غیرمجــاز  کمپ هــای  در 
کبودی پای چشــمش را نشــانم می دهد 
کــه یــادگار چنــد هفتــه پیــش در یکــی از 
کمپ هــای اطراف کرج اســت و می گوید: 
»مــن را چنــد روز در ســرما و بــرف بیرون 
می بســتند تــا شــماره ای بدهم کــه برای 
آنهــا پول واریز کند. با باتــوم و چک و لگد 
کتکــم می زدند.« او تعریف می کند که در 
کمپ مجبور بودند از 7 صبح تا 12 شــب 
کارتن تولید کنند بدون اینکه پولی به آنها 
بدهند: »خودشــان بــه زور کتک مــن را از 
گوشه اتوبان بردند. فقط می دانم اطراف 
فردیــس بود چــون چنــد کیلومتر قبلش 
چشــمانم را بســتند و موقع بیرون آمدن 

هم همین طور. خدا پدر و مادر بهزیستی 
را بیامرزد خیلی از کمپ های غیرمجاز را 

که در معرض دید بود تعطیل کرد.«
بچه های دیگر هم شــبیه ایــن اتفاقات را 
تعریف می کنند یکی از تولید بلوک برای 
صاحب کمپ می گوید و دیگری از بســته 
شدن به ســتون و کتک خوردن با میلگرد 
جلوی دوستانش به بهانه نگه داشتن ته 
مانده غذا برای شــب... توهین  و تحقیری 
کــه هرگــز از آنها پــاک نخواهد شــد. آنها 
از قوانیــن ســفت و ســختی می گوینــد که 
اگــر یکبار از آنها عدول کنی تنبیه ســختی 
خواهی شــد. رمضان که تا امــروز بیش از 
20 کمپ مختلف را تجربه کرده و همین 
الان هم منتظر است پا از در بیرون بگذارد 
تــا دوباره مصرف را شــروع کند، می گوید: 
»کافی اســت برای فــرار تلاش کنی. یکبار 
بعد از تلاش برای فرار تا چند روز در اتاق 
کوچکــی بــدون غذا حبــس شــدم و از آن 
به بعد هم هرجا با کســی می ایستادم به 
حرف زدن به بهانه اینکه در حال کشیدن 

نقشه فرار هستم کتک می خوردم.«
پیشــگیری  معــاون  فتاپــور،  محســن 
بهزیســتی اســتان تهران می گویــد که اگر 
گزارش یا شکایتی از وجود این کمپ های 
غیرمجــاز به بهزیســتی برســد بســرعت 
اقدام می کنند: »بهزیســتی مسئولیتی در 
زمینــه کمپ های غیرمجاز نــدارد. اما اگر 
گزارش بشــود مداخله می کنیــم و بعد از 
هماهنگی با پلیس امنیت مرکز را پلمب 
می کنیم و شــکایت ها را به دادگاه انقلاب 
می فرســتیم. بیمــاران را هــم یــا تحویــل 
بــه  یــا می فرســتیم  خانــواده می دهیــم 
مراکز مجاز بهزیستی.« او از گزارش هایی 
ایــن  بــا  شــکایاتی  حــاوی  کــه  می گویــد 
مضامین بوده که بیمار را با چشــم بســته 
و بــه زور به ایــن مراکز برده انــد، آنها را به 
ســتون بســته اند تــا تــرک کنند یا بشــدت 
کتک زده اند: »اگر فوتی هم داشته باشند 
هم پزشکی قانونی هم دادستان پیگیری 
می کننــد. مــا بیشــترین درگیــری را با این 
مســأله داریم. مــا، نیروی انتظامــی و قوه 
قضائیه بیشــترین دخالــت را داریــم.« او 
دائم تکرار می کند که هر گزارشی را به طور 
نامحسوس و بدون لو رفتن طرف گزارش 

دهنده پیگیری می کنند.

در ایران دو نوع کمپ ترک اعتیاد متداول 
اســت؛ کمپ های اختیاری یا خود معرف 
که به ماده 15 معروف است و هزینه آن از 
همراه بیمار یا خود بیمار گرفته می شود و 
کمپ های اجباری که به ماده 16 معروف 
اســت. معتادیــن متجاهری که از ســطح 
شــهر جمــع آوری می شــوند بعــد از طــی 
کــردن دوره غربالگــری بــه ایــن کمپ هــا 
فرســتاده می شــوند. این کمپ ها کاملًا با 
پول دولت با ســرانه روزی 28 هزار تومان 
بــرای هــر معتــاد اداره می شــوند. در این 
میان قســم ســومی هم وجــود دارد که به 
کمپ های غیرمجاز یا زیرزمینی معروف 
هستند. کمپ هایی که در خانه های ییلاقی 
اطراف شهر یا باغ های حاشیه بنا شده اند 
و به هیچ کس هم پاسخگو نیستند تا روزی 
که کســی از آنها شــکایت کند یا آدرســی از 
آنها به نیروی انتظامی یا بهزیســتی داده 

شود.
 رئیــس کمپــی کــه در آن هســتیم ماننــد 
تمام رؤســای کمپ هــای مجــوزدار از کار 
کمپ هــای غیرمجــاز شــکایت دارد. او که 
سال هاســت زیــر نظــارت بهزیســتی کار 
می کنــد و نگران حــرف زدن من با بچه ها 
در خلــوت نیســت، می گوید: »متأســفانه 
بــرای عــده ای اعتیــاد بــه تجــارت تبدیل 
شــده اســت. کســی به فکر ترک نیســت و 
همه به منفعت خودشــان نگاه می کنند. 
وقتــی من می بینم فلانی نــه پول مددکار 
می دهــد نه پول روانشــناس و دکتر، جیره 
غذایی را هــم رعایت نمی کند و هر بلایی 
دلش خواست ســر معتاد می آورد ناامید 
می شــوم. این عادلانه نیســت که ما اینجا 
زیــر دوربین و نظارت حتــی حق تو گفتن 
به بیمار را نداشته باشیم اما کسان دیگری 
همین کنار گوش ما راحت و با سود بیشتر 

هر کاری خواستند بکنند.«
مرتضــی کتک خــوردن و زجر کشــیدن را 
اتفاقــی عــادی در کمپ هــای غیرمجــاز 
می داند. وقتی از او می پرسم چرا شکایت 
نمی کنید؟ تمــام بچه هایی کــه در حیاط 
هســتند باهم شــروع می کنند به توضیح 
دادن. یکــی می گویــد: »کی بــه حرف من 
مصــرف کننده گوش می دهــد؟« دیگری 
می گویــد: »مــن بــا آن وضعم مگــر اهل 
دادگاه و پاســگاه رفتن هستم؟« دیگری با 

»برای خوردن بیســکوئیتی که مال خودم 
بــود جوجــه کبابــم کردنــد، دوتــا بشــکه 
گذاشــتند ایــن طــرف و آن طــرف و مثــل 
ســیخ کباب مــن را بســتند به یــک چوب 
و چرخاندنــد و بــا میلگرد بــه کف پاهایم 
زدنــد.« ایــن شــرح یــک شــکنجه قــرون 
وسطایی نیست، بخشــی از خاطرات یک 
مصــرف کننــده مــواد مخــدر از زجرهایی 
اســت که در کمپ های غیرمجاز کشــیده 
اســت. یادآوریی که باعث می شــود تنش 
مانند خاری خشک در کویر بلرزد و ترس 
به صدایــش بنشــیند. خاطراتــی تلخ که 
بین او و بیشــتر مصرف کنندگان با سابقه 

موادمخدر مشترک است.
چندی پیش ویدیویی از شکنجه معتادان 
در حــوض یــخ یــک کمــپ تــرک اعتیاد 

بســرعت در شــبکه های اجتماعی دست 
به دســت شــد. اما به نظر آن ویدیویی که 
اذهان مردم را مشوش کرد تنها نوک کوه 
یخی بــود که بیرون از آب بــود. آن طور که 
محسن فتاپور معاون پیشگیری بهزیستی 
اســتان تهران می گوید: »هر ماه در استان 
تهــران یــک یــا دو مــورد از ایــن کمپ هــا 
پلمب می شــوند.« اما پایــان نمی یابند و 
بازهم مانند قارچی ســمی در گوشه های 
می کننــد.  رشــد  چشــم  از  دور  و  تاریــک 
کمپ هایی که بدون توجه به پروتکل های 
بــودن  بــه خاطــر ارزان  علمــی و گاهــی 
خدمات تبدیل به محلی برای گســترش 
مصرف مــواد بخصوص در جنوب شــهر 

تهران شده اند.
حیــاط کوچک امــا تمیز کمــپ به همت 
بچه هــا تــازه شســته شــده اســت. جــوان 
و پیــر لــم داده انــد روی فــرش منــدرس 

قرمــز رنگی زیــر آفتاب کم رمق زمســتان 
و عــده ای هــم دلشــان نمی خواهــد تن از 
تخت بردارنــد. در تاریکی خوابگاه زیر پتو 
پناه گرفته اند و چرت  می زنند. کیوان کسی 
که به قول بچه ها تا امروز برای ترک به 100 
کمپ در تهران و شهرستان رفته سرش را 
از زیــر پتو بیرون می آورد و تکیه می زند به 
دیــوار پشــت تخت، نیمــی از صورتش در 
تاریکی مانده و نیم دیگر روشنی آفتاب را 

پس می زند.
کیــوان 2 ماه اســت از هروئین پاک شــده: 
»اگر بخواهم از چیزهایی که در کمپ های 
غیرمجــاز دیــده ام تعریــف کنــم خیلــی 
زیــاد می شــود امــا بلاهایی که ســر خودم 
آورده اند هم کم نیست. مثلًا یکبار آمدند 
از میدان شــوش مــا را جمع کردند گفتند 
می بریم تــان جایــی کار کنیــد و بــه شــما 
پول می دهیــم اما چند کیلومتر مانده  به 

مقصــد، روی ســرمان کیســه کشــیدند تا 
نفهمیــم کجــا می رویــم. بعد مــن را ول 
کردند داخل یک اتاق کوچک تاریک، چند 
روز بدون آب و غذا همین طور در تاریکی 
بودم و همه کارم را همانجا می کردم. چند 
روز بعــد کــه آوردنــد هواخــوری یکدفعه 
شــروع  کردند با چوب زدن. غذایی هم که 
بــه همه می دادند آب لوبیا وعدس بود یا 
یک نان لواش برای هر وعده.« آنها کتک 
می خورند تــا برای گرفتن پول شــماره ای 
از خانــواده بــه کمــپ دار بدهنــد. کیــوان 
می گوید در یکی از کمپ های شهرســتان 
یکــی را داخــل قابلمه بزرگی گذاشــتند و 
نمک و فلفــل و پیاز رویــش ریختند و زیر 
اجاق را روشــن کردند: »کــف قابلمه داغ 
شــده بود و بدبخت که فکر کنم به زور 20 
ســاله بود و قد و قامتی هم نداشــت روی 

پاهایش می پرید.«
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